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  مقدمه

توانـد   هاي علمي است كـه مـي       و يا تأويل از جمله شيوه      )1(1دون ترديد هرمنوتيك  ب
 و خواننده را در فهم و استدراك متون خلّـاق           ،هاي ژرف  محقق را در واكاوي انديشه    

البتـه  . بينانـه دارد     شناسيك و نهـان    ولاً سياقي هستي   علمي اص  ةاين قاعد . ياري رساند 
تأويل به هيچ وجه فهم امري معين       « كه منظور از     بر اين باورند  بعضي از انديشمندان    

پس بر ايـن  . )53: 1387فرونـد ( »نيست، بلكه بيشتر قابل فهم ساختن خود آن امر است  
اهي است كه شـايد     معناي برآمده از تأويل در حكم گشايش و نمايش ر         «اساس، هر   

  )408: 1386احمدي(» .تر شناخته نشده بود پيش
ي بايد خاطر نشان كرد كه غرض از تفهيم در تأويـل،            ا در تصريح چنين عقيده   

 توضيح مفردات و مواد زباني نيست ؛ بلكه محقق قطعاً از تشريح بعد بيروني               تنها
زيـرا  . ي را كشف كند   كوشد تا ابعاد پديدارشناختي امر     گذرد و مي   متن و كلام مي   

جويي متون و مطالبي است كه تفسير و         كه ماهيت و مقصود علمي اين روش، كنُه       
يـاب    مدرِك و نكتـه    ةتشريح ظاهري و بيروني، چندان موجب اقناع فكري خوانند        

  .نخواهد بود
 اين جريان و حالت قضاوت كنيم، درخواهيم يافـت كـه چـرا            ةحال اگر بر پاي   

هـاي تحليلـي و تفـسيري        نظـر از انديـشه     ن و منتقدان صرف   بسياري از انديشمندا  
 ـ     فراوان و وافي به مقصود موجود، هنوز در تحقيقات علمي           ةشان متوجـه دو مقول

  . شوند اسطوره و استعاره مي
 نخست براي چنين انديـشمنداني مهـم و جـدي تلقـي     ةچه در وهل   آن به يقين 

؛ ظرفيت  سوماصر قائم به ذات و      ؛ داشتن عن  دوم ،؛ اعتبار مفاهيمي  نخست ،شود مي
  .شناختي اين دو مقوله است بخشي و هستي ذاتي و اطلاع

_____________________________________________________________ 
1. Hermeneutic 
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هـا   ي و استعاره  ا ها ادعايي افسانه   ايم كه اسطوره   به فراواني گفته شده و خوانده     
هـا   اسـطوره «دانـيم    در حـالي كـه مـي      . از بـيش نيـستند    س تشبيهاتي تزييني و مبهم   

جـا   كننـد و در آن     ا منعكس مي  ه  از وراي هزاره   هايي هستند كه تصويرهايي را     آينه
آينـد و    هـا بـه سـخن درمـي        مانند، اسـطوره   يشناسي خاموش م   كه تاريخ و باستان   

 ةآورند و افكار بلند و منطق گسترد       ها به زمان ما مي     فرهنگ آدميان را از دوردست    
  )7 :1368هينلز( ».گذارند مردماني ناشناخته ولي انديشمند را در دسترس ما مي

 خـود   ةهاي ساخت  بيشتر اقوام بشر در آغاز بيداري فكر، افسانه       «بايستي دانست كه    
زيـرا حقـايق زنـدگي را مقـدس         . دانستند و به آنها ايمان داشـتند       يرا عين حقيقت م   

يعني عقيده داشتند كه عالم خلقت در اصل مقدس بـوده و زمـان در آن                . شمردند مي
ق ابدي كه زندگي بشر چيزي جز تكـرار نـاقص    حقاي ةعالم، زمان مقدس بوده و هم     

ي جلوه كـرده    ا  هنگام طلوع آن زمان مقدس و بزرگ در لباس وقايع نمونه           ،آن نيست 
 بلكـه بـه     ،صرفاً معنابخش چيزها نيست   «از اين رو، اسطوره     . )31: 1386كروچه( »است

 ـ        كه بعدها مي   )42: 1384ضيمران( »دهد آنها هستي نيز مي    ابخش تـوان ايـن هـستي معن
   .ي دريافتا هاي استعاره ساخت هاي ژرف اساطيري را در لايه

توانيم بپذيريم كه استعاره در كليتش منحصراً        پس بر اساس چنين نگرشي نمي     
راهـي  « بلكـه اسـتعاره      ،هـا دارد    تزييني و همساني بين پديده     –كاركردي تشبيهي   

 . و زندگي كـردن     و راهي است براي انديشيدن     .است براي تجربه كردن امور واقع     
 پس در عمق امور بر ساخته جاي        ، چون چنين است   .نمايش خيالي حقيقت است   

 گزاف نيست اگر بگـوييم كـه بخـش ادراكـي شـعر هـر                .)63 :1380هاوكس( »دارد
هايش نهفته است؛ چون استعاره هذيان شاعرانه         در استعاره  ،شاعري صاحب سبك  

هـاي حـسي و تجربـي شـاعر          يافتها و در   ترين جهان انديشه    بلكه آرماني  ،نيست
  .است

پردازنـد و     اسـاطيري مـي    ةهـا بـه اسـتعار      بندي اسـتعاره   اگر بسياري در تقسيم   
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 دوران قبـل    –ي است كه در عصر اساطير       ا  استعاره ، اساطيري ةاستعار« :نويسند مي
 ناگاه  ، حقيقت داشته و بعد از آن كه به كلي فراموش شده است            ة جنب –از ادبيات   

 از همين اهميت  برخاسته ،)179 :1372شميـسا ( »ري مجدداً رخ نمايانده   در زبان شاع  
 ة تعريـف و فايـد     ةكـوب در ادام ـ     وگرنه غير ممكن است كسي چون زرين       .است

 كـوب  زريـن   (  »محسوس كردن آن چه از آن مخفي و نامريي اسـت          « :استعاره بگويد 
1372: 71(  

دارد تا همواره جريـاني       شاعران را وا مي    ، تفكر و نيروي استعلايي    ،به هر حال  
سازگاري  و از اين رهگذر      .بنيادين و همبسته بين اسطوره و استعاره برقرار سازند        

 بر اساس همـين     به يقين  .را كه بين اين دو در نوسان است آشكار گردانند         پنهاني  
توان ادعا كرد كه بين استعاره و اسطوره نوعي كـاركرد تعـاملي              تبيين و تحليل مي   

دهند تا   ت مي أهاي علمي و ادبي به ما جر        چون يافته  .ي برقرار است  شناخت معرفت
م كه شاعران تنها موجوداتي هستند كه به طـور اخـص بـه مراقبـت از         كنيف  اعترا

 ةپردازند؛ و نيروي حيات و معنابخشي را چون دوران اساطيري در هم ـ            هستي مي 
  .سازند ها منتشر مي ها و آفريده هپديد

هـاي   هـاي خلّـاق و اسـتعاره        بايستي بين اسـتعاره    ،كرديدر چنين روند و روي    
هـاي   هـا و ايـده     هاي خلّاق شاعر انديشه     زيرا در استعاره   .غيرخلّاق تمايز قايل شد   

 .گيرد كند كه سرشتي لغزنده به خود مي       ي درج مي  ا ي به گونه  ا ي را در واژه   ا فشرده
 ـ             آشكار ا ايجـاد چنـين      است اين چنين ساختي ديگر در حد تجانس و تـشابه و ي

 و در ايـن صـورت       . باقي نماند  ،هاي غيرخلاّق است    استعاره ةهمگوني كه مشخص  
 ديگـر   ،يا توانيم بگوييم كه وجود عناصر اساطيري در شـعر اسـتعاره           است كه مي  

 بلكه شاعر با رعايت به كارگيري معيارهـاي         ،نمودهايي سطحي و انضمامي نيست    
شناسـانه و    ي از ادراكـات غايـت     ا هشاعرانه و فنون شـعري در پـي بيـان مجموع ـ          

  . تلاقي اسطوره و استعاره در همين جاستة و دقيقاً نقط.پديدارشناختي است
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 اين مقاله با استفاده از تفكر هرمنوتيكي در تعقيـب و تبيـين چنـين                ،به هر رو  
 خطوط ديگر بـودگي اسـتعاره و        ،تا از اين منظر   كوشد   ميست و   امظاهري معناگر 

   .صر اساطيري موجود در آن را متبلور سازدچگونگي تحليل عنا
  

  تخيل عنصر مشترك اسطوره و استعاره 

هاي عالي ذهن بشر است كـه         تخيل يكي از فعاليت    ،صرف نظر از معناي قاموسي    
 و تكـراري    ، ادراك انساني است   ة هم ة نيروي حيات و عامل اولّي     ةاولّي«به صورت   

 ة چون فعاليت هـر نـوع انديـش       ،)175 :1373ديچـز (»  آفرينش ةاست از عمل جاودان   
  .رسد آدمي در منظر اول بدون پرتو آن به تجلّي و ظهور نمي

شناسـان استحـضار صـور ذهنـي در غيـاب            روان«كه به قول    ) تخيل(اين نيرو   
ي است كه با آن انسان موجودي عامـل و فاعـل            ا  يگانه قوه  ،باشد موجبات آنها مي  

 ـ     زيـرا قـواي ديگـر همـه و حتـي عقـل               .است  » انفعـالي دارنـد    ةو اراده نيـز جنب
موجـود متفكـر باشـد      « قدر مسلّم انسان پـيش از آن كـه           .)52-51 :1362كوب زرين(

انگيزبـودن    خيـال  ة و همـين مشخـص     .)18 :1367گريس( »موجود متخيل بوده است   
هـا را در سـنخي        هستي را متصرّف شـود و اشـيا و پديـده           ةموجب شده تا او پهن    

 خيـال محـل   . به دور از هر گونه گريزنـدگي گـرد آورد     ،يزترانگ آلي و شگفت   ايده
هـا و     و عنصري است كه بشر را قادر ساخته تـا تمـامي كرانـه              ،ها تكوين خلاقيت 

 و از سپيده دم حيات تا به امـروز بازتابنـدگي            .هاي جهان آفرينش را درنوردد     افق
  .يا نگه داردها پو ها و زمان  مكانةتر در هم تر و گسترده خود را هر چه عميق

 زماني كه   1»باوره« همين دريافت و دلالت بوده تا كساني چون          ،با قطع و يقين   
 نقـل كنـد     2»بليك« از قول    ،هاي مكتب رمانتيسم قرار داشته     در مسير تبيين انديشه   

 هر خلاقيتي كـه     .تخيل همان حضور خداوند و اعمال او در روح انسان است          «كه  
_____________________________________________________________ 
1. Bavre     2. William Blake 
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 خصلتي الوهي است و طبع معنـوي انـسان در            واجد ،به مدد تخيل صورت بگيرد    
 1»ويليام جـي گـريس    « و گذشته از اين نيز       .)57 :1386 باوره( »شود تخيل محقق مي  

ادبيـات بـا ظهـور    « بنويسد كه »ادبيات در عصر فضا« ةرا واداشته تا به نقل از مقال   
  آن زمان كه انـسان ابتـدايي       .انسان ابتدايي همزمان است و همزادش مذهب است       

 به آسمان و ستارگان و      ،تنها و بي پناه و گرانبار از تخيل و توهم به مظاهر طبيعت            
نيـافتني و    دوخته و همـه چيـز در نظـرش مرمـوز و دسـت              دشت و كوه چشم مي    

 ؛شـود  گر زاييده مـي     مذهب و ادبيات در وجود اين موجود نظاره        ،نمود انتها مي  بي
 و  ،اهي در مأمن لطف خدا پناه بجويـد       پن مذهب براي آن كه انسان در تنهايي و بي        

خواهـد   بيند كه مـي    تخيل او در هر شيئي دنيايي مرموز مي        ةادبيات براي آن كه قو    
  )18 :1367 گريس( ».آن را به تسخير خود بياورد

 تفسيري اسطوره و اسـتعاره      ةاند از داير    پنداشته »باوره« و   »گريس«چه   لزوماً آن 
ها و مناسـك اسـت و        جهان اساطيري جهان آيين   اساس  در   زيرا كه    .بيرون نيست 

ها را در روند تـاريخ تحقـق         ها و مناسك هستند كه ماندگاري اسطوره       همين آيين 
هـا را در طـول اعـصار و          ها اسـطوره   اند تا انسان    و همچنين موجب شده     بخشيده

  .شان تجربه و همراهي كنند قرون متمادي در زندگي
ي اسـت بـا     ا اقعيت فرهنگـي بـسيار پيچيـده      و«گوييم كه اسطوره     حال اگر مي  

ي از اسـطوره    ا توان نـشانه   مفهومي گسترده و طيفي وسيع و در بيشتر تخيلات مي         
 ردپـايي از اسـطوره      ،ها و كردارها    گفته ،ها ديد و در زيرساخت بسياري از انديشه      

 ترين بخش  توان ادعا كرد كه انديشيدني      پس مي  ،)61 :1386 آموزگار( »توان يافت  مي
 .ي است كه خود برآمده از عنصر تخيل خلاق است         ا  اشعار استعاره  ،ادبيات شعري 

جهان خيال يك جهان برزخي است و در حكـم رمـز عـوالمي اسـت كـه خـود                    «
 وجـود تأويـل     . تأويل هـم هـست     ، پس چون تخيل هست    . بروز آن است   ةواسط

_____________________________________________________________ 
1. William. J. Grace 
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رمزند  چيزهاست كه از يك سو       ةدليل بر وجود رمزانديشي يا حتي ساحت دوگان       
  )395 :1373كربن( ».و از سوي ديگر مرموز

 ـ  ،انـد   منتقـدان و انديـشمندان گفتـه       بيـشتر همواره همان طوري كـه        ة دو مقول
 انـسان   ة كه روح شـاعران    اي گونه به   ،اسطوره و استعاره دو ساحت وجودي دارند      

ما  ا ، انسان متفكّر استعاره را پديد آورده است       ةها را و روح شاعران     ابتدايي اسطوره 
 ماهيـت   درواقـع  و   ،چه در ياري انـسان ابتـدايي و انـسان متفكـّر خلّـاق مـؤثر                آن

ترتيـب همچـون مباحـث مطـرح در           بدين . تخيل بوده است   ،پديدآورندگي داشته 
تـوانيم نـسبت تخيـل بـه خلاقيـت و             مـي  ،شناسي و مباني آفاق فكري هنـر       روان

خلاقيـت مـادر نـوآوري    تخيـل مـادر خلاقيـت و    « كه بيان كنيمنوآوري را چنين    
  )137 :1383پور امين( »است

اسطوره مربوط به زمان كـودكي     « زيرا كه    . اسطوره مخلوق تخيل است    ،به هر رو  
 .بـافي محـصور بـود      ها و تفكرات انسان در خيال       به زماني كه انديشه    ،بشريت است 

 و بـه عبـارتي بـراي    ، تنها چيزي كـه بـراي انديـشه و تفكـر    ،چون بشر در آن زمان   
انديـشيد    فقط ذهن و خيالش بود  و هنگامي كه مـي           ،حقيق علمي در اختيار داشت    ت

اش غيـر از      نتـايج انديـشه    ، بنـابراين  ،مند نبود  هاي تجربي بهره   چون هنوز از انديشه   
   )22 :1384 رضايي( ». چيزي ديگر نبود،خيالاتي چند

 »لي دارد تفكر تمـايلي بـه حركـت در صـور خيـا           « به ياد داشته باشيم كه       ،البتّه
 مقصود اين نيست    ،گوييم كه عنصر شعر تخيل است       و اگر مي   )161 :1386 اشميت(

 ، حس و عاطفه است و هيچ گونه ارتباطي با عقلانيت و تفكّر نـدارد              تنهاكه شعر   
زبان شعر مبين هيچ انحرافـي از رونـدهاي تفكّـر           « كه   به يقين بر اين باوريم    بلكه  

 ،كه خيال يـا تـصوير  «ن صورت بايستي پذيرفت      در اي  .)161 :همـان ( »عادي نيست 
 كـدكني  شـفيعي ( »ي عاطفي همراه است   ا حاصل نوعي تجربه است كه اغلب با زمينه       

گـاه بـا      عاطفي و حسي در بـه وجـود آمـدن اسـاطير و آن              ة و اين زمين   )17 :1366
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  .يابد  نمود و ظهور مي،آميختگي آن با تجربه در شعر
 ،تـوان بـه آن پرداخـت    طلب مهم ديگري كه مي   م ،شناسي تخيل  در مبحث ماهيت  

 پـس از تبيـين ابـداع بـه عنـوان يكـي از               1 ريچـاردز  .هاسـت  بخشي به تجربـه    نظم
نظـم  « كه يكـي از كاركردهـاي ديگـر تخيـل         بر اين باور است    ،كاركردهاي تخيل 
 ،هاي مشخص و براي غايت يا مقـصودي مـشخص    به صورت،بخشيدن به تجربه 

 » مفروضي از پديدارهاسـت    ةخودآگاهانه بلكه محدود به زمين    و نه لزوماً عمدي و      
هاي فكـري و      حال اگر بر مبناي همين انديشه بخواهيم سازه        .)213 :1375 ريچاردز(

ي را با شناخت و دقّت علمـي بكـاويم بـه ايـن              ا تجربي موجود در اشعار استعاره    
بـا شـاعران    چـه عامـل تمـايز شـاعران نابغـه و توانمنـد                آن .نتيجه خواهيم رسيد  

هـا و بيـان نمـودي         تجربه ،ها  همين قدرت در هم تنيدگي انديشه      ،سراي است  نظم
آگاه و گاه به صورت ناخودآگاه متبلـور     آنها در اشعار است كه گاه به صورت نيمه        

ــي ــود م ــد  .ش ــردي قاع ــين رويك ــل در چن ــصر تخي ــصويرسازي و تاً و عن  در ت
بخـشي  تنها   و تصويرسازي     و چون نگاره   .شود سازي صرف مقصور نمي    مشابهت

بخـشي از     و بخش ديگر آن ايجاد ارتباط و اطـلاع         آيد ميشمار   بهاز كاركرد تخيل    
 2پاونـد  ي را ازرا  ا  دقيقاً چنين انديشه   ،خاستگاه فكري ملحوظ در بيان شاعرانه است      

خـوردگي    گـره  ةدهنـد  ازراپاوند تصوير را نشان   «گويد كه     مي 3 رنه ولك  .باور دارد 
دانـد   ي از زمان و وحدت بخشيدن به افكار متفرق مـي          ا قلاني در برهه  عاطفي و ع  

   )209 :1382ولك( » صوريةنه ارائ
اسطوره هرگز واقعيت را    «طوري كه    دهند همان  اين مطالب به درستي نشان مي     

 :1386مزداپـور ( »سازد و همواره از عنـصر خيـال بهـره دارد           به طور خام منتقل نمي    

سـازي   گيـري از عنـصر خيـال از سـطح عـادي شـباهت              هره استعاره نيز با ب    ،)363
سازي و متافيزيكي كه مكان فراتر از هـستي و           محسوس به جهان و عصر اسطوره     

_____________________________________________________________ 
1. Richards    2. Ezra pound  3. Rene Wellek 
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 از ،)2(شـعر متـافيزيكي  « پس لابد بايد گفـت      .كند  كوچ مي  ،جهان موجودات است  
 گـسترده و قيـاس جزيـي را كـه بـه عنـوان               ة اسـتعار  ،جايي كه خوارق عادات    آن

سـت؛ زيـرا بـا توجـه و          ا ترين شـعر    حقيقي ،برد شود به كار مي     تلقي مي  همانندي
 »شـود   يعني توجه جديدي به شيئيت موضوع را موجب مـي          .گردد آگاهي آغاز مي  

 يعنـي شـعر     ،كار شعر برانگيختن توجه و آگاهي است      « پس اگر    .)239 :1373ديچز(
 ميتمـا  هبوره كه    پس كار اسط   ،)239 :همان( » خاص جلب توجه به اشياست     ةطريق

   .هاي هستي است  خيال است نيز توجه معنابخش به هستي و پديدهةزاد
تري از تخيل و كاركرد آن در استعاره و اسطوره داشـته             براي اين كه فهم دقيق    

 لازم است تفـاوت تخيـل و وهـم را كـه بـسياري ايـن دو را يكـي تلقـي                       ،باشيم
 ، تخيـل و وهـم     ةهـايش دربـار    بحث در ميان سلسله     1 كولريج . برشماريم ،كنند مي

   :گويد  او مي.تري را متصور است  نازلةبراي وهم وظيف
 ة وهم صرفاً قو، عناصر و مفاهيم متفاوت باشدةدهند بخش و سازش  وحدتةاگر تخيل قو

 .ها در آن دخيل است كننده است و صرفاً توجه ماشيني به شباهت گردآورنده يا همنشيني
  )74 :1380هاوكس(
شود تا وي تفاوتي     ه همين تفاوت مفهومي و كاركردي است كه موجب مي         البت

 .هـاي برآمـده از تخيـل قايـل باشـد            وهـم و اسـتعاره     ةهاي زاد  عمده بين استعاره  
وهم عبارت است از توانايي فـراهم آوردن تـصاوير          «بنابراين او عقيده دارد چون      

 چنـين تـصايري      پس ،در اصل نامشابه بر اساس تشخيص يك يا چند وجه تشابه          
 امـا شـاعر آنهـا را بـر اسـاس نـوعي       ،انـد  فاقد هر گونه ارتباط طبيعي يا اخلاقـي     

دانيم چنين صـوري در       حال اين كه مي    .)74 :همان (»كند همساني تصادفي خلق مي   
ي ا   زيرا كه در اشعار استعاره     .كند هاي تخيلي كاملاً فرق مي     اشعار مبتني بر استعاره   

سـازي و يـافتن       متكـي بـر شـباهت      تنهـا  ، گفتـه شـد    پيشتره  گونه ك  تخيلي همان 

_____________________________________________________________ 
1. coleredge 
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سازي، از سطح     بر تشابه  افزون بلكه شاعر از اين طريق       ،هايي همانند نيست   نسبت
  .معمول و محسوس به جهاني فراتر و برتر سير خواهد كرد

 شد كه در ادبيات تخيلي تصاوير كلي در استعاره          يادآورگذشته از اين بايستي     
 تـصوير محـسوس كـه از معقـول خبـر       ، دوگونه بينـي   ،مقايسه« : دارد چهار كاركرد 

تـوان همـين چهـار        كه مـي   ،) 222 :1382ولك و وارن  ( »دهد و انتساب جان به اشيا      مي
 شـرايط   ، اما قدر مسلّم بايستي به دليل نـوع فرهنـگ          .كُنش را در اسطوره نيز ديد     

 ولي  .قوام و ملل قايل شد     ا ميانهايي    تفاوت ،سازي  اسطوره ةمكان و زمان و انديش    
آفريني   وجود عنصر خيال در اسطوره     ،شود چه در اين اثنا مهم و جدي تلقي مي         آن

  .سازي و ارتباط عميق اما نمودگونگي قدسي و مينويي آن دو است و استعاره
  

  نقش زبان و عملكرد آن در دو ساحت اسطوره و استعاره 

 :1 بقـره  (»و علَّم  آدم اَلاَسـماء كُلَّهـا       « : شريف ةاگر از روي حاقّ مطلب به اين آي       
انسان با ناميدن اشيا و با وارد كردن آنهـا در نظـام   «يابيم كه    در مي  ،تأمل كنيم    )30

بخشد و بـه نـوعي بـه          به آنها معني مي    ، يعني زبان و واژگان    ، معنوي خود  ةپيچيد
 و معنابخشي به اشـيا      گذاري  و اين نام   )265-264 :1385فكوهي  ( »دهد اشيا روح مي  

گيـري و تـصرّف       براي بهره  ،دوم براي شناخت و درك هستي آنها و         اولدر واقع   
   .آنهاست

زبـان توانـايي   « چـون  .در نگاه بنيادي و كليّ بايد دانست كه انسان يعني زبـان         
 تـا   ،بـرد  آسايي بالا مي   هاي ذهني به ميزان معجزه     انسان را در تفكّر و ديگر فعاليت      

توان گفت تفكّر و استدلال در مراحل عالي و بـسيار مجـرد از زبـان                 يجايي كه م  
 » تفكّـر يعنـي زبـان و زبـان يعنـي تفكّـر             ، در ايـن مراحـل     .غير قابل تجزيه است   

كنـد    اين اهميت و تبلوريافتگي ما را به اين حقيقت نزديك مـي            .)141 :1380باطني  (
 از مركز و    به يقين  ،يابيم كنيم و درمي   چه درك مي   كه بگوييم تفسير و ظهور هر آن      
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 و گرنه هـيچ شـناخت و انتقـالي حاصـل     ،كانون زبان قابل شناخت و انتقال است      
   .شود نمي

ايمان به قواي زبان ما را به حاقّ واقعيت نزديـك           «پس جهان ما زبان ماست و       
 تا جايي كه ماهيت بشر و ادراكات او را غير از ايـن   .)92 :1386گري  ( »ددار نگه مي 

 شـناخت هـستي     ةادراكِ حسي از منابع اولي    «دانيم كه     همه به درستي مي    .ابيمدر ني 
گـاه   نماييم و آن   رسد كه ما امور واقع را با حواس خود ادراك مي            به نظر مي   .است

دهـيم و آن را بـه صـورت واژگـان             نـسبت مـي    ،ايم چه ادراك نموده   معنايي به آن  
هــاي هــستي و  دراكــات پديــده ا، از ايــن رو.)47 :1385هكــر( »كنــيم تــصوير مــي

 ،هـا از مـسير زبـان        پديده ة هم ، به عبارتي  . خاستگاهي زباني دارد   ،معناگذاري آنها 
 پـس بـر ايـن اسـاس اسـتراتژي ادبيـات نيـز               .آورنـد  هستي خود را به دست مي     

   .طور كه اسطوره نيز چنين خاستگاهي را دارد  همان،گاهي زباني دارد تكيه
هـا    سـاختار و ماهيـت اسـطوره     بـارة شناسان كه در   زبانشناسان و    بسياري از روان  

 اسـطوره را مبنـايي      ،انـد   ظهـور رسـانده    ةي را به منص   ا تحقيقات علمي مفيد و ارزنده    
 زبان  – فرانسوي كه از منظري روان كاوانه        1 ژاك لاكان  به عنوان نمونه   .دانند زباني مي 

   :گويد  مي، است اوديپ توجه كردهةشناسانه به اسطور
ها و  ها و نه  آرية و در شبك، هر دو زباني است،ختار خودآگاهي و ناخودآگاهيسا

  )357 :1386ياوري (.گيرد  شكل مي،رسند ها كه در زبان به معنا مي ا و آزاديه ممنوعيت

 محققـان   ، به مـوازات مطالـب يادشـده       ، اين تحقيقات  ةو همچنين در گستر   
شناسي بررسـي و تحليـل       بعد زبان  از دريچه و     تنهاها را    شناس كه اسطوره   زبان
 ،دانش اساطير نوعي ضايعه يا چنان كه گفتـه شـده          « كه   بر اين باورند   ،كنند مي

آسـاي   ها با تخيل سـيل      بدين معني كه نخستين انسان     .نوعي بيماري زبان است   
بردنـد كـه آنهـا        ولي بعدها از يـاد مـي       ،كردند خود به اشيا اوصافي منسوب مي     

_____________________________________________________________ 
1. Jacques Lacan 
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 . آن اوصـاف را بـه ايـزدان مبـدل سـاختند            ، و در نتيجـه    اوصافي بيش نيـستند   
 ،»كنـد  به جاي آن كه بگويند خورشيد سـپيده دم را روشـن مـي             عنوان نمونه    به

 ،گونـه   بـدين  .كشد دم را دوست دارد و در آغوش مي         خورشيد سپيده  :گفتند مي
 ـ    .)47 :1387پور   اسماعيل(» اسطوره زاده شد     همـين اسـتدلال بـه      ة حال اگر بر پاي

 2يونـگ     كارل گوستاو  ،1كاواني چون زيگموند فرويد    شناسان و روان   ديدگاه روان 
 آنان نيز چنين برداشت و نظري را نسبت به شعر           ، و ديگران دقّت كنيم    3و آدلر 

   .و شاعران داشتند
 بـراي  هدف زبان در استعاره را تزيين ،هر چند كه بعضي از محققان و منتقدان       

 ولي كاملاً روشن است كـه       ،كنند آفريني تلقي مي   يا ابهام تأثير سخن در خواننده و      
 زيـرا   . مقبـول طبـع علمـي نيـست        ،چنين طرز فكري با توجه به كاركرد اسـتعاره        

دهـد كـه     ي به نيكي نـشان مـي      ا ساخت و نوع به كارگيري زبان در اشعار استعاره        
تـوان   يعني مي  .ها فرق دارد   كار گرفته شده در استعاره با اشكال ديگر زبان         زبان به 

 ، از ايـن رو    .هاسـت  تـر از سـاير زبـان        زباني فلسفي  ،ادعا كرد كه زبان در استعاره     
كنـد كـه چـه       واقعاً او نيـست كـه تعيـين مـي         «آيد   وقتي كه شاعر به سخن در مي      

 »تـرين ذات اشـيا      يعني دروني  ،كند  بلكه سخن هستي را براي او تعيين مي        ،بگويد
  )92 :1386گري (

تـرين خـدمتگزار     زبـان فعـال      «رست و علمي تفهيم شويم كـه      دبه راستي اگر    
 خواهيم پذيرفت كه زبـان  يـك كـاركرد و            به يقين  )189 :1373ديچز( »تخيل است 

هـاي كلامـي و       يعني ايـن كـه در تمـامي كُـنش          .براي يك هدف مشخص نيست    
توانيم بنـا بـه مقاصـد        دارد؛ بلكه ما مي   نرفتارهاي اجتماعي فقط يك زبان دخالت       

   .لمي و مقتضيات مكاني و زماني از زباني خاص استفاده كنيمع
توانيم به اين مطلب پي ببريم كـه زبـان            مي ،از مفهوم دقيق و علمي اين سخن      

_____________________________________________________________ 
1. Sigmund Freud   2. Carl Gustav Jung  3. Adler 
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 نـوعي عملكـرد زبـاني       ، هر چنـد كـه هـر دو        ،استعاره و اسطوره از هم متمايزند     
توانـد   ها بـه هـيچ وجـه نمـي          چرا كه معناي دريافت شده از زبان اسطوره        .هستند

 معنـا و    توانـد  مـي  در حالي كـه اسـتعاره        ،هاي منفرد باشد   متكي به واژه و يا كلمه     
   .اش را در يك واژه متراكم سازد انديشه

ي و تركيبي قابـل     ا اصولاً معنا در زبان اسطوره برخلاف استعاره در نظامي شبكه         
شـناس   نزبـا ـ   1فردينان دوسوسور البتهّ چنين بحثي بر اساس ديدگاه       . حصول است 

 به هـم  ةزبان شبك« بود كه بر اين باور وي . وارد مباحث زبان شناسي شد  ـاهل ژنو
ي از  ا  است كه بايد به عنوان يك كل در نظر گرفتـه شـود و زبـان مجموعـه                  اي بافته

 نظـام يـا   ،ي اسـت از روابـط كـه بـر روي هـم     ا  بلكه شبكه  ،ها نيست  صداها و واژه  
  )79 :1375ني باط( »آورد سيستمي را به وجود مي

 كه بعدها همـين     ، نيز تفاوت قايل بود    )5( و گفتار  )4( وي بين زبان   ،بر اين افزون  
تفاوت موجب شد تا كساني چون استروس در ساختارشناسي اسطوره از آن بهره             

   :برد و بگويد
 اگر اين دو سطح .ناپذير متعلق است پذير و گفتار به زمان بازگشت زبان به زمان بازگشت

 .توان وجود سطح سومي را نيز در آن فرض كرد  پس مي، نطق وجود داردةدر قوهمزمان 
توان دريافت كه اسطوره از مرجع سومي برخوردار است كه مختصات دو مرجع زماني  مي

كند كه گفته   و از طرفي اسطوره همواره به حوادثي اشاره مي.آميزد زبان و گفتار را در مي
تر از آن   آغازين تكوين آن يا حتي بسي پيشةيا در دورشود پيش از آفرينش كيهاني  مي

 ة آن است كه الگوي ويژ،بخشد  اما آنچه به اسطوره ارزشي كاربردي مي.روي داده است
 .كند  گذشته و نيز آينده را توصيف مي،زمان و ازلي است؛ اين الگو حال توصيف آن بي

   )138 :1386استروس(

 در 2حث و نظري است كه كلود لـوي اسـتروس   بر پايه و بنيان چنين ب   به يقين 
   :گويد بيان تفاوت زبان شعر و اسطوره مي

_____________________________________________________________ 
1. Ferdinand de saussure   2. Claud levi strauss 
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 در .توان آن را ترجمه كرد شعر كلامي است كه فقط به بهاي واگونگي و تحريف آن مي
.. .شود  يك اسطوره حتيّ در بدترين ترجمه نيز حفظ مياي صورتي كه ارزش اسطوره

 زباني ة آن در سطح برتري است و معناي آن از شالودةحيط اما زباني كه ،اسطوره زبان است
  )129 :1386استروس ( .رود شود و فراتر مي خود جدا مي

 در واقـع نـوعي      ، شـعر  ةشود كه ترجم ـ   گونه تبيين مي   ي اين ا وجود چنين ايده  
 در حالي كه براي اسطوره چنين حـالتي حـادث و            ،تحريف و شكستن زبان است    

 اسطوره هيچ خللي بـه سـاختار مفهـومي و           ة كه ترجم   يعني اين  .شود عارض نمي 
  .كند معنايي آن وارد نمي

 ، نبايد از ياد برد كه زبان اسطوره و استعاره هر دو شاعرانه است             ،به هر ترتيب  
ي و تركيبـي    ا  اگر زبان اسطوره سـاختاري شـبكه       .اما در دو نظام ماهيتي مشخص     

شـود؛ ولـي در نظـام        محـسوب مـي   ي منفـرد    ا دارد و زبان استعاره به ظاهر مقوله      
هـا    اين واحد زباني به دور از روابط سـاختاري ديگـر واژه            ،معناشناسي ساختاري 

ي قـرار دارد    ا ي كه در معنـا و كـاركرد اسـتعاره         ا  كلمه ، يعني نبايد پنداشت   .نيست
 بلكه ايـن واژه سـاختي       .ديگر چندان ارتباطي با واحدهاي زباني در ساختار ندارد        

 نظـر  اسـتعاره از     ةتوان گفـت زبـان و انديـش         مي ، از اين رو   .خته دارد تأليفي و آمي  
  . اسطوره داردةشناسانه رو به سوي زبان و انديش تفكر غايت

  يا هاي استعاره هاي تحليل هرمنوتيكي نمودهاي اساطيري در ساخت نمونه
 يا هاي استعاره   ساخت ،ها در همين ابتدا لازم است يادآوري شود كه در اين نمونه          

   :شدنددر ساخت كلّي بحث و تحليل تنها  ،بندي بدون هرگونه مقوله
ــن    ــه دامـ ــشته بـ ــسو فروهـ ــبي گيـ ــرزن  شـ ــه گــ ــر و قيرينــ ــين معجــ  پلاســ
ــب     ــر ش ــه ه ــي ك ــي زنگ ــردار زن ــه ك  بزايــــــد كــــــودكي بلغــــــاري آن زن ب

  )86 :1379منوچهري ( 

   مكنيه تخيليه ة استعار:شبي
   و يا طلوع خورشيد، استعاره از روشني صبح:كودكي بلغاري
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  ي از منوچهري در مدح علي بن محمـد اسـت؛ كـه             ا اين دو بيت مطلع قصيده    
 و حركـت    ، توصـيفي شـاعرانه از شـب و صـور فلكـي آن             ،در واقع اين قـصيده    

 ممكن اسـت كـساني      .منوچهري در چنين شبي ديجور به سمت ممدوحش است        
اسـاطيري بيـژن كـه      گيـري از شخـصيت       گمان كنند كه منوچهري خواسته با بهره      

چگونه به فرمان افراسياب در سرزمين توران در چاهي بس تنگ و تاريك گرفتار              
 اگـر چـه بـه       .ي تلميحي بيان كند   ا  سختي حركتش را در چنين شبي به گونه        ،شده

تـر   ي فلـسفي  ا  ولي مطلع اين قصيده پرده از انديشه       ،رسد گونه به نظر مي    ظاهر اين 
دارد و مـا را بـه جهـاني ديگـر بـر مبنـاي                ها برمي  ديدهاز نظام ارتباطي انسان با پ     
  .شود شناسانه رهنمون مي تفكّري استعلايي و غايت

 ، به كـار رفتـه در بيـت نخـست          ة استعار ،طوري كه اندكي پيش گفته شد      همان
 مكنيه تخييليه است؛ يعني اين كه منوچهري شب را به زني كـه گيـسواني                ةاستعار

 ايـن مفهـوم و رويكـرد        . تشبيه و همسان كـرده اسـت       ،بلند و به نهايت سياه دارد     
جانـدار  آنيميسم يـا    «شناختي برآمده از عنصر      سازي در نظام فكري اسطوره     تشابه
 جهان سرشار از زندگي     ،در چشم انسان آغازين   « در اين نظام فكري      .ي است »انگار

از هـستي   ي  ا  پاره ،ي در جهان برون   ا  تو گويي هر پديده    .گونه است  و تكاپوي انسان  
 آزمـوني اسـت در      ،ي اسـت در ذهـن او      ا آدمي است كه به نمود آمده است؛ انديشه       

 .)7 :1387كـزازي ( » و بازتابي در گيتي گرفته اسـت       ،ژرفاي جان وي كه پيكر پذيرفته     
هـا و   دارد تـا بـا پديـده    پنـداري شـاعر را بـر آن مـي          ذات پس اين همگرايي و هم    

  . سخن وا داردها سخن گويد و يا آنها را به آفريده
 نيازهـاي روحـي بـشر بـوده         ةالبتهّ هرگز از خاطر نبريم كه چنين تفكري زاييـد         

 موجودات ديگر را همنوع     ةدر بشر گرايشي همگاني وجود دارد كه هم       « زيرا   .است
 »دهـد كـه مـأنوس انـسان اسـت           و به اشيا همان صـفاتي را مـي         ،كند خود تلقي مي  

 چنـين كـنش و نگـاهي بگـوييم كـه بـشر بـا                 حال اگر از منظـر     .)307 :1382زمردّي(
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 امني قرار گيرد و     ةها خواسته تا در حاشي     نوع تلقي كردن پديده    پنداري و هم   ذات هم
 چـون در  .ايم  سخني به گزاف نگفته،ا در امان نگه داردهبه شكلي خود را از گزند آن   

 داراي   حيـواني و انـساني     ، زمينـي  ،هـر موجـود آسـماني     « انسان ابتدايي    ةنگاه و ايد  
 ةشماري عرص ـ   خدايان بي  ، به اين ترتيب   . يعني خدايي در آن نهفته بود      ،روحي بوده 

بيني او در شناخت حـوادث و         به خاطر كوته   .زندگي او را در خود فرو گرفته بودند       
 هر پيـشامدي ناگهـاني   ،اش در مقابله و كنترل رخدادها     ها و عجز و درماندگي     پديده

 و براي جلب دوستي خدايان و رفـع بلايـي           ،كرد ميدر او ايجاد وحشت و نگراني       
 به دادن قرباني و ذكر ادعيـه و         ،شد و براي رفع نگراني     كه از جانب آنان عارض مي     

  )424 :1387واحد دوست( ».اوراد مي پرداخت
هـاي   تـوان از لايـه      اسطوره شناختي ديگـري كـه مـي        ة نكت ،افزون بر اين مطالب   

 ـ    . اسـت  ثنويت و دوآليـسم   فكرّ   ت ،فكري بيت دوم به آن دست يافت        ة ظـاهر و روي
 زنگبـاري كـه     ةبيروني بيت چنين است كه منوچهري شب را بـه زنـي سـياه چـرد               

تواند كودكي سفيد بلغاري كه همان روشني صـبح و يـا طلـوع خورشـيد اسـت           مي
ي از وجـود و نهادگـاه       ا  امـا در حقيقـت چنـين سـاخت اسـتعاره           ،بزايد تشبيه كنـد   

 و دنيـا بـدون      .ثنويت در ذات بشر نهفتـه اسـت       « اصولاً   . است اساطيري وي برآمده  
كرده كه يك قدرتي ايـن        بشر با خودش اين طور فكر مي       .ثنويت قابل تصور نيست   

خيزي را اعطا كرده؛ پس لاجرم ذهنش         و يا يك قدرتي اين حاصل      ،سيل را فرستاده  
 او همواره بـا دو      ،و از اين ر   .)59 :1386آموزگار( »گرفت در نوسان يك ثنويت قرار مي     

 و از نيروي اهريمني شرّ كه ظلمت و سـياهي نـوعي از              ،زيسته نيروي خير و شرّ مي    
 و به نيروي خير و اهـورايي كـه نـور و روشـني نـوعي از آن                   ،گريخته آن است مي  

  .جسته است ن پناه ميآآورده و از   رو مي،است
دين زردشتي اسـت     ةركن و مشخص  «به ياد داشته باشيم كه ثنويت و دوآليسم         

هاي باستان به دو نيروي راستي و دروغ و           آريايي . باوري ديرين قرار دارد    ةو برپاي 
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تر شـد    نظمي معتقد بودند؛ و بعدها اين انديشه در دين زردشتي گسترده           نظم و بي  
مـزدا در     جهان روشن اهوره   .تري يافت   وسيع ةو دوگانه بودن اصل نيك و بد دامن       

هاي زشـت   هاي نيك اهورايي در برابر خصلت  ويژگي ،ريمنبرابر جهان تاريك اه   
سپندان يا جاودانان مقدس در برابر كماريگان يا سرديوان قـرار            )6(اهريمني و امشا  

  )211 :1386آموزگار  ( ».گرفتند
 مكتوم بعد ناخودآگاه است كه منوچهري       ة اين خاطرات اساطيري شد    ،به يقين 

اش را در چنـين      تا مطلـع قـصيده    است  خته  را در هنگام توصيف و حركت برانگي      
 مهم  ميان ولي آنچه در اين      .ي بسرايد ا هاي استعاره  گيري از ساخت   ساختي با بهره  

آفريني  سازي و يا ابهام    شباهتتنها براي    ،ها  اين است بدانيم كه اين استعاره      ،است
  .نيستند

ــد  گردون يهوديانـه بـه كتـف كبـود خـويش           ــه چــه پي ــين ك ــاره ب ــدآن زردپ  ا برافكن
  ديبـــا برافكنـــدةســـحرا كـــه بـــر قـــوار ز جيــب صــبح  ديبــاةچــون بركــشد قــوار

  )133: 1368خاقاني  (

ترين و خلّـاق تـرين شـاعران ادب          بدون ترديد خاقاني شرواني يكي از بزرگ      
آفرينـي اسـت؛ گـويي كـه ديـوانش           دانـي و اسـتعاره     هاي اسطوره  زمينه فارسي در 

مملـو از در و گـوهر اسـطوره و اسـتعاره و كاركردهـا و                ماند كـه     ي را مي  ا خزينه
هـاي ديگـر    هـاي طبيعـي و آفريـده       و ساير پديـده    ،گون اين دو   هاي گونه  توصيف

  .است
   مكنيه تخييليهة استعار:كتف كبود گردون

   استعاره از خورشيد:زردپاره
   استعاره از خورشيد: ديباةقوار

ي در مـدح ليالواشـير پادشـاه    ا خاقاني در اين دوبيـت كـه مربـوط بـه قـصيده           
از اسطوره در پوشش استعاره در توصيف صبح        گوناگون   به طرق    ،مازندران است 

 و قـدرت    . تصاويري شگفت و شگرف خلق كرده اسـت        ،انگيز آن  هاي دل  و جلوه 
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شـود كـه چگونـه        او به حدي است كه انسان متحير مـي         ةنبوغ و خلاقيت شاعران   
   . بفشرد و بگنجاند،ها و يا تركيباتي كوتاه  در واژهتوانسته اين همه اطلاعات را

بيني و آنيميسم اسـاطيري بهـره        زنده« ةاگر او در مصراع اول بيت اول از مقول        

ي از اشـعار منـوچهري   ا  وافي بـه مقـصود در نمونـه      ة و اين بحث به انداز     ،جسته

 .اردي ظريـف اسـاطيري توجـه د       ا  ولي در مصرع دوم بـه نكتـه        ،توضيح داده شد  

 يهوديان با توصـيف كتـف كبـود         ة زردپاره روي نشان   ةنسبت خورشيد در استعار   

 و تنهـا بـه صـرف        .ي از معناشناختي فرهنگي اساطيري است     ا  خود نشانه  ،گردون

هايـشان در    ي زردرنگ بـر جامـه     ا  پارچه ،اينكه يهوديان از مسلمانان متمايز شوند     

 رنـگ خورشـيدي     ،نگ زرد  چرا كه ر   . نيست ،شد قسمت كتف و شانه دوخته مي     

هـا و اديـان از اعتبـار مفهـومي معتبـري        ملـت ةاست و خورشيد در فرهنگ هم ـ   

 هميشه  ، نور و عظمت و فايده     ةبه واسط « اصلاً خورشيد    .برخوردار بوده و هست   

 و حتـي در مـصر   ،نزد اقوام هند و اروپايي و سامي مورد تعظـيم و تكـريم بـوده    

 يـك جـا كالبـد     .شده اسـت   پرستش مي ) معبد خورشيد ( خداوند خورشيد    ،قديم

 چـشم اهـورامزدا     ،اهورامزدا همانند خورشيد تصور شده و جاي ديگر خورشـيد         

از سويي خورشيد بـه جهـت گرمابخـشي خـود هماننـد آب      .. .دانسته شده است  

 نيروي انسان و كيهان و از سويي ديگـر مظهـر مجـسم              ة حيات و سرچشم   ةنشان

 ،در ادبيـات فارسـي    .. .ر ناميـده شـده اسـت      نيروهاي آسمان و زمين و پـدر بـش        

خورشيد منبع پرتو افشاني و مظهر كمال و زيبايي و بلندي است كـه جايگـاه او                 

  )339-338 :1386ياحقي( » مأمن پيامبراني چون ادريس و عيسي است،فلك چهارم

ه اشـت بـر آن د   را   همين شناخت و اطلاعات اساطيري بوده كه خاقـاني           به يقين 
 .هـاي انـساني و فرهنگـي را درج نمايـد          ي زيرين ابيات چنين انديشه    ها تا در لايه  

 ،هاي مكتوم دلالـت كنـد       بر اين مطالب ما را به اين نكته        افزونتواند   البته آنچه مي  
 سِحر است كه در اين جا در معناي بـسيار شـگفت و شـگفت كـاري                  ةوجود واژ 
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رشـيد بعـد از    اگر چه كه مفهوم و تناسب ظاهري آن در اين اسـت كـه خو           .است
 آسمان و زمين خلق     ةانگيز را در پهن    اش مناظري شگفت و دل     طلوع و پرتوافشاني  

 در يك جا ما را به خاستگاه        ، ولي بايستي دانست كه حضور اين دو مقوله        ،كند مي
   .گرداند شان باز مي اساطيري

انگيـزي پرتوهـاي      شـگفت  ، هر چند كه خاقـاني در مقـام تـشبيه          ،از اين منظر  
 سحر و جادو همانند ساخته ولي بايـد  ةالعاد ي را به امور عجيب و خارق   خورشيد

 ، جـادوي تقليـد    ، جادوي جنگ  ،اقسام جادو اعم از جادوي شرّ و نيكو       «بدانيم كه   
در تـاريخ اديـان خـاطر نـشان         .. . جادوي عشق و   ، جادوي شكار  ،جادوي باروري 

شـده اسـت     در اساطير مزديسنا نگـرش بـدي بـه جـادوگري اعمـال               .شده است 
 پريان و جـادوگران     ،بهشت يشت به كساني كه با چشم بد ديوها         كه در اردي   چنان

 نـور انـوار آسـماني از        ،شود و در ونديداد     راه علاج نشان داده مي     ،اند طلسم شده 
 خورشيد و ستارگان عامـل مهمـي در طـرد ارواح پليـد و جـادوگري و                  ،قبيل ماه 

  )330 – 329 :1382زمردي( ».هرزگي به حساب مي آمده است
 ي چو مـن بـه هلالـش كجـا رسـد           ا ديوانه تــا آفتــاب ســايه بــه مــاهي نبينــدش     

  )596: 1368خاقاني (

   استعاره از ابرو و يا ناپيدايي معشوق:هلال
 ،ي دسـت يـابيم    ا براي اينكه بتوانيم به كُنه شناخت اساطيري اين مورد استعاره         

 در نظـر    روشـني  بـه  و ماه و ديوانه      لازم است كه ارتباط و تناسب آن را با آفتاب           
 اسـاطيري خاقـاني     ة زيرا كه تحليل اين تناسب و ارتباط ما را به فكر نهفت            .بگيريم

  .در اين بيت نزديك خواهد ساخت
كند كـه ديـدنش بـه        شاعر در اين بيت نديدن محبوبش را به هلالي تصور مي          

 بسيار  ةجه شاعران  تو ، چنين تصويري  ة از اين رو، وي از دريچ      .سختي ميسر است  
هـاي ابتـدايي كـه         بر رسـمي كهـن در باورداشـت        افزون وي   .آفريند دقيقي را مي  

 ،)1005 :2 ج   ،1377شميـسا ( »شـود  ديوانه و صرعي از ديدن ماه بدحال و آشفته مي         «
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 زيبـايي محبـوب     ةاش بـه واسـط     خواهد بگويد كه ديوانگي و شيفتگي      نوعي مي  به
  .استهمچون ماهش 

 . و درخشندگي مـاه بـه خـاطر وجـود خورشـيد اسـت              وه تلأل دانيم ك  همه مي 
شناختي همـواره     پس از منظر اسطوره    .عبارتي هستي ماه در گرو خورشيد است       به
 دو ويژگي اصـلي مـاه يكـي         .گيرد نمادگرايي ماه در ارتباط با خورشيد شكل مي       «

اين كه ماه نور خاص خود را ندارد و نور آن چيزي جز انعكـاس نـور خورشـيد                   
كنـد و اشـكال آن تغييـر         يست، ديگر اين كه چون ماه مراحل مختلفي را طي مي          ن

شـناخته  ) مگر به اسـتثنا (اند كه ماه نماد وابستگي و اصل زنانه          باعث شده  ،يابد مي
   )121 :5، ج   1387 گربـران     و شـواليه (» شده است و همچنين نماد تناوب و نـوگرداني        

  عبـور از زنـدگي     « بـراي انـسان نمـاد        توان گفت كـه مـاه      و گذشته از اين نيز مي     
   هـم   ،و هـم تجديـد حيـات هـر دوره را          .. .به مرگ و از مرگ بـه زنـدگي اسـت          

 ».كنـد   حيـواني و بـشري اداره مـي   ،در قلمرو كيهاني و هم در قلمرو زميني، نباتي        
   )127 – 123 :همان (

 كـه   اي گونـه   بـه  ، مـاه كاركردهـاي گونـاگوني دارد       ،ها ها و فرهنگ   در ميان ملت  
خورشـيد خـداي    «دانند و عقيده دارند همان طوري كه         بعضي از آنها ماه را ايزد مي      

 سـتارگان را    ، و به عنـوان همـسر خورشـيد        » ماه هم خداي زنان است     ،مردان است 
تـوانيم دريـابيم كـه        از اثناي اين مباحث مـي      ، به هر تقدير   .)127 :همان( »زاييده است 

 هلال ارتباط اساطيري ماه و خورشـيد        ة استعار خاقاني به درستي توانسته از رهگذر     
ــا فرامــوش نكنــيم اگــر .اش را بــه محبــوبش توصــيف كنــد گــاه شــيفتگي و آن ام   

  يابيم كه خاقـاني بـه شـكلي هـستي خـود             هاي بعد قدري تأمل كنيم در مي       در بيت 
 ايـن   ، از ايـن رو    .بينـد  را كه چون ماه است به وجود خورشيدي معشوق وابسته مي          

 كه همـين امـر بيـانگر قـدرت          ،تواند نسبت و ارتباطي دو سويه برقرار كند        بيت مي 
  .شاعري خاقاني است
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ــور ازوســـت ةروضـــ ــرا حـ ــت      تركيـــب تـ ــور ازوسـ ــرا نـ ــاي تـ ــرگس بينـ  نـ
  )4: 1363نظامي (

   استعاره از جسم يا وجود : تركيبةروض
   استعاره از جان :حور

   استعاره از چشم :نرگس
كه نظامي در اين بيت جـسم و        اين است   ايم   فرا گرفته  گفته شده و ما نيز       آنچه

كالبد آدمي را به باغي و جان و روح را به حوري و چـشم را بـه نرگـسي تـشبيه                      
شاعر چنين انديـشيده و     چرا   از همين جا اين پرسش پيش مي آيد كه           .كرده است 

ين  خود طرح كرده است؟ پاسخ به ا       ة شاعران ةهايي را براي انديش    چرا چنين مقوله  
  .يافت شناسي بدان دست ي است كه بايستي از طريق اسطورها ها همان نكته پرسش

اساس بحث تشبيه كـه     در   ،تأمل كنيم در اين بيت    اگر اصولي و با شناخت كافي       
هاي به كار     چون استعاره  . چندان مقبول طبع علمي نيست     ،استعاره نوعي از آن است    

 و همچنين اين    ، متخيله است نه متوهمه    ةقهاي خلا  رفته در اين بيت از نوع استعاره      
 بـه كـار     ،ي و نظام يافته كه زبان مخصوص اسطوره است        ا ها در زباني شبكه    استعاره

هـا    پس كاركرد اسـتعاره    ،ي منفك از ساير اجزا نيست     ئ يعني هيچ جز   .اند گرفته شده 
 بـر اصـل   افـزون  بلكه شـاعر   ،در اين بيت كاركردي تشبيهي و تزييني صرف نيست        

   . بروز داده است،ترين نوع  بيان اعتقادي خود را به آرماني،أثيرگذاريت
 . جهان گياهي بخشي از تـاريخ مينـويي انـسان اسـت     ،از ديدگاه پديدارشناسي  

ي دراز دارد كــه از نظــر اســاطيري بــه ا بــاغ در فرهنــگ و تــاريخ ايــران پيــشينه«
هـاي    مخصوصاً باغهاي محصور ايراني  در عصر هخامنشي باغ .رسد ورجِمكرد مي 

   بـاغ در مـذهب      .خان يونـاني را بـه خـود جلـب كـرده بـود              توجه مور  ،انگور آن 
  آورد كـه آدم و حـوا در فـضاي آن            بهشت و باغ دلپذير آن را به يادها مي         ،و ديانت 

   ، بنـابراين  .دسـت يافتنـد و بـه زمـين هبـوط كردنـد            )  ممنـوع  ةميو  ( معرفت   ةبه ميو 
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 »موعـود بـه سـر بـرده اسـت         ) بـاغ     (زگشت بـه بهـشت      بني آدم همواره آرزوي با    
 پس نظامي از رهگذر ناخودآگاه جمعي با ابزار تخيـل خـود       .)197-196 :1386ياحقي  (

 به همين خاطر كوشـيده تـا از بهتـرين نـوع عناصـر               .به چنين جهاني برگشته است    
انگيزترين   باغي را در دل    ، از اين رو   .خود بهره گيرد   ةزباني در بيان اعتقادي شاعران    

هـاي نرگـسي كـه مظهـر ظرافـت و طـراوت و               ترين حالت با داشتن گل     و مفرح 
 بـراي جـسم و چـشم و         ،انـد  موجوداتي چون حور كه مظهر كمال زيبايي و پاكي        

   .جان ترسيم نمايد
ــد   ــه بديـ ــو روبـ ــرگ چـ ــتن آن گـ  خـــواب درو آمـــد و ســـر در كـــشيد    خفـ

  )116: 1363نظامي (

  استعاره از دزد  :گرگ
كـرده و    يت مربوط به حكايت ميوه فروشي است كه در يمن زندگي مـي            اين ب 

  .اش تربيت كرده بود فروشي روباهي را براي مراقبت و نگهباني دكان ميوه
اش آمـده بـه      فروشـي  نظامي در اين بيت دزدي را كه براي دزدي به دكان ميوه           

يـواني  نظر از كاربرد درست يا نادرست روبـاه و ح           صرف .گرگ تشبيه كرده است   
 آنچه در اين بيت مهم است توجه به حضور دو حيوان در ساختار بيت               ،غير از آن  

سازي را به ذهـن       روبناي بيت در نگاه اول امري غير از شباهت         ، قدر مسلم  .است
سـازي   ؛ اما اگر بـا نگـاهي اسـاطيري بـه ايـن كـاربرد و شـباهت                  سازد متبادر نمي 

جهـان  «ي تفهـيم مبـاني فكـري خـود از       درخواهيم يافت كه نظامي بـرا      ،بپردازيم
شـناختي   دانيم كه يكي از كاركردهاي اسـطوره        همه مي  . بهره جسته است   »حيواني

 گرگ به صـورتي     ة نظامي با به كارگيري واژ     .ها و آفرينش است    جويي پديده  علت
 طبيعـت و    ، در جهاني حيواني بـين انـسان       .به جهان رازآميز حيواني برگشته است     

 انسان ابتدايي بر اثر تجربـه بـه         .تگي رازآميزي وجود داشته است     آميخ ،موجودات
تدريج فرا گرفته كه چگونه از قوت و توان عناصر و موجودات در راه حفاظت و                

كنـد تـا      رستم ببـر بيـان بـه تـن مـي           عنوان نمونه  به .امنيت خود از آنها بهره گيرد     
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 خـود از    ةالعـاد  شكست ناپذير شود و يـا جـادوگران بـراي انجـام اعمـال خـارق               
  .كنند  استفاده مي، كفتارويژه به ،حيوانات

 اگر چه گرگ و روباه در اين بيـت كـاربردي بـه ظـاهر                ،پس از چنين منظري   
 نظـامي وي را بـراي انجـام چنـين           ة ولي سرشت اساطيري شـد     ،غيرآگاهانه دارند 

 نظامي در اين بيـت ازعنـصر        .سازي ظاهري   نه صرف شباهت   ،دارد  وا مي  يگزينش
اش سـود     شـاعرانه  ةودي گرگ كه تشابه رفتاري با دزد دارد براي تبيين انديش          وج
   .سازد  نوعي همگوني ذاتي و كُنشي را ترسيم مي،جويد و بين آن دو مي

 ـ  «بايستي تبيين ساخت كـه در         حيوانـات پـس از انـسان داراي         ، آفـرينش  ةپهن
 بلكــه در ،هــاي ايرانــي ارزش فراوانــي هــستند و حيوانــات نــه تنهــا در اســطوره

 واحـد دوسـت   ( ». نمادين و بنيادين برخوردارنـد     ة از سوي  ،ها هاي همه ملت   اسطوره
1387: 297(  

 كنـد  شـود يـاد سـمن نمـي        همدم گل نمي   كنـد  سرو چمان من چرا ميـل چمـن نمـي         
  )699: 1378 خرمشاهي(

   استعاره از معشوق :سرو
قامتي محبـوب    سرو مظهري از موزوني و خوش قد و          ،اگر در فرهنگ نمادها   

 ـ     ،است    بيرونـي ايـن غـزل رويكـردي توصـيفي عاشـقانه دارد؛              ة و سـاختار و لاي
ــا بايــستي گفــت كــه تمــام تــوش و تــوان و قــدرت خيــال  ةانگيــزي شــاعران ام   

   توجــه بــه كاركردهــاي هنــري ســرو در .حــافظ مقــصور در ايــن مفهــوم نيــست
  .. .كـاري   قلـم  ، خراطـي  ،كـاري   منبـت  ،بـافي   قـالي  ،گري  سفال ،دوزي اشكال سوزن 

 برخـورد بـا ايـن       ةهـا در نحـو     و همچنين تأمل در رفتارشناسي اقـوام و فرهنـگ         
 خـود حـافظ در غزلـي ديگـر          .ي ديگر دارد  ا  حكايت از خاستگاه و جلوه     ،درخت

   :سرايد مي
 رويـــم بـــه داغ بلنـــد بـــالايي كـــه مـــي ســرو كنيــد بــه روز واقعــه تــابوت مــرا ز

  )همان(
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كنـد؟    كنشي دوگانه از سرو عرضه مي      ،تفاوت رواني چرا حافظ در دو حالت م     
سازد كه درخت سرو نه آن سروي است كـه           آيا اين پرسش را به ذهن متبادر نمي       

 اگرچه شـاعر و شـاعراني از منظـر          .رود سازي به كار مي     در تشبيه و مشابهت    تنها
  .اند سازي نيز بدان پرداخته تشابه و همگون

درخـت خورشـيدنما   «تر بگوييم كه   و دقيق،البتهّ گفت كه سرو درخت زندگي  
ــت  ــاني اس ــت كيه ــردّي ( »و درخ ــين   )56 :1382زم ــده از آي ــشه برآم ــن اندي  و اي

 به همين خاطر در تمام فـضاي زنـدگي و ذهنـي             . است )8( و مانايي  )7(پرستي توتم
  : است به طوري كه گفته شده .افراد حضوري مداوم دارد

انـد و در سـاختن       كـرده  ر و جـاوداني تـصور مـي       از قديم چوب و درخـت آن را فناناپـذي         
   مطابق تـورات    ،كشتي نوح     مثلاً .ها مورد استفاده بوده است     ها و گردونه   ها و كشتي   مجسمه

در برخـي نقـاط     .. .از چوب سدر يا سرو ساخته شد و درِ معبد ديانا نيز از چوب سرو بود               
  ها مانند ايـران بـر سـر قبرهـا           ن از جمله تركيه و برخي كشورهاي اروپايي در گورستا         ،دنيا

  اسـت بـا چـوب و      ) ع(را كـه مظهـر تـابوت امـام حـسين            ) نقَـل (كارند يا نخـل      سرو مي 
  بـا نقـيض    ) درخـت زنـدگي     (آرايند حاكي از ارتبـاط سـرو         سازند و مي   مي هاي سرو  بوته

 ـ                   .. .آن يعني مرگ است       ةشايد در اثـر تقـدس يـا ارزش سـرو بـوده اسـت كـه آن را مهري
  مطابق روايات ايراني، زردشـت ايـن درخـت را از بهـشت آورد و               .. .دادند ن قرار مي  دخترا

آزادگي به سرو يادگار ارتباط آن با ناهيد اسـت          انتساب صفت .. .در پيش در آتشكده كاشت    
-260 :1386يـاحقي ( .رود ها رمزي از آزادي و آزادگي به شمار مـي          كه در اساطير و افسانه    

261(  

  نيكـي روشـن اسـت كـه حـافظ در ايـن بيـت تنهـا در پـي                    با اين تفاصيل به     
   بلكــه آنچــه از خــود ،توصــيف و تــشبيه معــشوق و محبــوبش بــه ســرو نيــست

  تـر از تـشبيه      آيد ايـن اسـت كـه وي غرضـي عميـق            غزل و اين توضيحات برمي    
هـاي   مايـه   بـه بـن    ،هـاي معـشوق    كه ضمن توصـيف جلـوه     است  داشته و آن اين     

  اســت نيــز توجــه ـ بخــش    اودانــه و حيــاتكــه درختــي جـ اســاطيري ســرو   
  .داشته است
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ــد نقابــت  ــت  اي شــاهد قدســي كــه كــشد بن ــه و آب  وي مــرغ بهــشتي كــه دهــد دان
  )164: 1378 خرمشاهي(

   استعاره از معشوق:شاهد قدسي
   استعاره از معشوق:مرغ بهشتي

صرف نظر از اين كه معشوق حافظ در اين غزل كي و در چـه بعـد مكـاني و                    
 . اما اين قدر روشن است كه قهرمان غزل او موجودي خاص اسـت             ،اشدجنسي ب 

 به خوبي   . تمنايي را در سراسر غزل انتشار داده است        ةبه همين خاطر روح  انديش     
 و چـون در ايـن    .است كه شعر غنايي نوعي شعر ستايشي و تذكاري است         روشن  

سـطح جهـان    كوشـد از     بنابراين شـاعر مـي       ،نوع شعر تفكر استعلايي حاكم است     
   .ديداري به جهان متافيزيكي و مكان كبير سير كند

 ،ي تشبيهي براي معشوقش دارنـد     ا ي كه رويه  ا حافظ در اين دو تركيب استعاره     
اند؛ يعني شـاهد بـا مـرغ و قدسـي بـا               همگون ،شناسي معنايي  از نقطه نظر هستي   

هـم تلقـي     امـا آنچـه در ايـن ميـان م          . از يك مفهوم اعتباري برخوردارنـد      ،بهشتي
 از ديـدگاه    .هـاي اسـتعاري اسـت       كاركرد اساطيري آنها در ايـن سـاخت        ،شود مي

پرنده نماد فرشته   «رمزپردازانه مرغ كه همان پرنده است در فرهنگ هاي اساطيري           
با شاهد  ) مرغ( پس در اين صورت فرشته       .)136 :2  ج ،1384 شواليه و گربران    ( »است

توانند مـا را متوجـه       ان است و اين دو مي      همس ،كه يكي از معناي آن فرشته است      
جا كـه در عـصر        از آن  . بنمايند ، معشوق هستند  )9( 1عصر ايزدبانوان كه پروتوتايپ   

كـه  " دو سـاخت     ، از ايـن رو    ،ها و اوراد صرفاً براي آنان بوده       الهگان تمام ستايش  
 ما را به چنـين دوران و عـصري رهنمـون            "كشد بند نقابت و كه دهد دانه و آبت        

محـل جـاودانگي و مركـز تغييرناپـذير         «شوند و البته چون بهشت يـا پـرديس           مي
   .بخشد  تأويلي را قوت مية اين انديش)135 :همان (  »است

_____________________________________________________________ 
1. Prototype 
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 ضمن بيان   ،هاي استعاري خود   كنيد كه حافظ از تركيب      ملاحظه مي  ،به هر تقدير  

يـداري و    به طريقي با حفظ ستايش معـشوق در جهـان د           ، آن دوران  )10( 1نوستالژي

  :كوچاند كوچد و ما را نيز همراه خود مي  به جهان برتر و آرماني مي،محسوس

  ماند صبحگاهان كه بسته مي
   ،ماهي آبنوس در زنجير

   ،افشاند دم طاووس پر مي
  روي اين بام تن بشسته ز قير 

   ،سازان اين سراي درشت چهره
   .اند به كف ها گرفته دان رنگ

   ،شتابد ددي شكافته پشت مي
   .هاي همچون صدف بر سر موج

  كنند از همه سو  ها مي خنده
  .بر تكاپوي اين سحرخيزان

   ،روشنان سر به سر در آب فرو
   .به يكي موي گشته آويزان
  )423: 1364نيما (                               

   استعاره از سياهي و تاريكي :ماهي آبنوس
  فشاني خورشيد  استعاره از پرتوا:پرافشاندن دم طاووس

   استعاره از آسمان :بام تن به قير شسته
  هاي رنگارنگ آن   استعاره از صبح و جلوه:سازان چهره

  ي استعاره از ظلمت و ديو تاريك:دد پشت شكافته
   استعاره از ستارگان :روشنان

_____________________________________________________________ 
1. Nostalgia 

•
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سـبك و خلّـاق       گفته شد شاعران صاحب    پيشينهاي   طوري كه در نمونه    همان
هـاي   كوشـند تـا بـه مـوازات بيـان انديـشه            اصر همواره مـي   اعم از كلاسيك و مع    

وري از اطلاعـات و      هـاي زيـرين و پنهـان اشعارشـان را بـا بهـره              ه لاي ،اي استعاره
 از جمله   ، اين معرفت علمي توأم با نبوغ      ، قدر مسلّم  .شناخت اساطيري غنا بخشند   

  .عوامل مهمي است كه در ماندگاري اشعار آنان مؤثر بوده است
ز مسير اين شعر توصيفي خواسته جريان انقلاب مشروط و حوادث پس            نيما ا 

  :نويسد هايي از تفسير اين شعر مي  پورنامداريان در بخش.از آن را بيان كند
 استبداد ةشود كه صبح آزادي و اميد بر شب تير انقلاب مشروطه و پيروزي آن سبب مي

 اما اين شادي و .نشاط برپا شودها شور و شادي و در جامعه حركت و  پيروز شود و در دل
 اميدها و شادي و نشاط را بر ة هم،پايد و باد دمنده و تند و سركش استبداد نشاط ديري نمي

 سرد يأس ة خند،ماند و بر لبانِ صبح دهد و از مشروطه و آزادي تنها نامي باقي مي باد مي
   )317 :1377پورنامداريان ( .شود نشيند و استبداد رضاخاني آغاز مي مي

هـاي فراوانـي      بر نماد و تشبيه از استعاره      افزون نيما در اين شعر      ،به هر ترتيب  
 امـا  .هاي اجتماعي سياسي دوران مشروطه سود جسته اسـت  براي توصيف جريان  

 پايه و  ،اش هرگز موجب نشده تا فنون و عناصر شعري         سياسي ذهنيت اجتماعي و  
 ساختار و تمام فضاي شعر آكنده       ،راين بناب .اصول كاركردي خود را از دست دهند      

  .از ترفندها و فنون ادبي است
هـاي   ي طراحـي شـده كـه از واژه صـبح و جلـوه             ا روند و جريان شعر به گونـه      

 طرحي سـنجيده و انديـشيده شـده    به يقينصبحگاهي آغاز شده است؛ و اين طرح     

 ،هـا  تعارهسـازي از طريـق اس ـ       بر شـباهت   افزون يعني اين كه نيما كوشيده تا        .است

هايي كليـدي چـون زنجيـر و         حضور واژه  .زيربناي اساطيري شعر را از دست ندهد      

 باعث شده تا عناصر اساطيري بـروز    ، كه متناسب اهريمن ظلمت و تيرگي است       ،دد

 ، آغاز شعر بـا صـبح      ، و از سوي ديگر    .و ظهوري مسلط بر فضاي شعر داشته باشند       

 ـ      آشـكار خود نمود روشـن و       بخـش اهـورايي و      روي روشـني   ديگـري اسـت از ني
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هاي تابناك آن بر فضاي زندگي انسان ؛ هر چند كه در اين شعر ممكن اسـت                  جلوه

  . ولي روشني بر ظلمت پيروز خواهد شد،زماني مغلوب ديو استبداد سياهي شود

   ،تابيد  ماه خلوت بود اما دشت مي:گفت راوي
   . اما دشت خلوت بود،تابيد  ماه مي،نه خدايا

   ،نار دشتدر ك
   :گفت موشي با دگر موشي

  پوسد؛   مي، هاه،آن چه دارم«
  »... خروار در خروار،خرده ريز و گندم و صابون و چي

   :خست حرفش را و با شك در جوابش گفت ديگر موش
   ولي بگذار،ما هم از اين سان«

   ،گويند چون و چند شايد اين باشد همان مردي كه مي
  »...ندپسش خيل خريداران شوكتم وز

  خسته شد حرفش كه ناگاهان زمين شد شش
   ،و آسمان شد هشت

   .زآن كه زآن جا مرد و مركب درگذر بودند
   )29 ـ 28: 1375اخوان ثالث (                                                 

 از شـرايط اجتمـاعي و منتظـر         هاي ناايمن و مضطرب     استعاره از انسان   :موش
  .گشايش

وان ثالث براي اين كه بتواند ناايمني و شرايط بد اجتماع را به بـدترين                     اخ
 اگر بپذيريم   . بهتر ديده تا از موجودات غير انساني استفاده برد         ،حالت آن بازگويد  

تواننـد مـا را بـه ايـن صـداي             پس تنها شاعراني مـي     ،كه شعر صداي هستي است    
خـوردار؛ و بـا نظـام جهـان         هـايي بنيـادين بر     تر سازند كه از حالت     هستي نزديك 

   .آفرينش در پيوند باشند

•
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 شاعر بـه    ة و تفكر كيهاني برانگيزانند    .شعر محض ناگزير از تفكر كيهاني است      
 بـراي چنـين شـاعراني اسـتعاره فقـط           ، از ايـن رو    .مراقبت از مراتب هستي است    

 چنـين   ، بنـابراين  .سلوك به جهان سرنمون و همبسته اسـت        براي    شاعرانه اي بهانه
 و از عصر مينويي به عـصر  ،اعراني مدام از عصر چون و چرايي به عصر مينويي       ش

چون و چرايي در تردد متخيلانه خواهند بود؛ يعني نـه در محـور زمـان خطـي و                   
  .منطقي

 عناصر اساطيري در تحكيم و تقويت معناگرايي و معنابخشي          ،بايستي پذيرفت 
آرزوهاي بشري در عـصر طلايـي        و چون    .ي نقشي بسزا دارند   ا هاي استعاره  مقوله

 پس تار و پود شعر شاعراني كه با مفـاهيم اسـاطيري بافتـه               ،ها قرار دارند   اسطوره
 كـاملاً   ،ي نـاپرورده سـروده شـده      ا  از روي عاطفـه    تنهـا  با شعر شاعراني كه      ،شده

   .تفاوت دارد
ل ئحال اگر اخوان ثالث در اين شعر از جهان حيـواني بـراي مـصايب و مـسا                 

 تفكرات  ة به خاطر نبود تفاوت اين دو جهان در فلسف         ،گيرد  مي بهرهاني  جهان انس 
هـا كـاركرد و سـطحي      موجـودات و پديـده  ةي هما  در چنين فلسفه.كيهاني است 
 ، شخصيت ، شعور ،ها و موجودات    آفريده ة اگر در جهان ادبيات هم     .همسان دارند 

 فرامـوش   . اسـت   برآمده از ايـن تفكـر      ،قدرت درك و روح دريافت و تأثير دارند       
 از بـستر طبيعـت و       ،نكنيم هر آنچه آدمي در سير تمدن و تجربه و خرد فرا گرفته            

شناسـي فرهنگـي      انسان ة پس در حوز   .كنش و عادات موجودات ديگر بوده است      
هـا كـاملاً مـشهود        گياهان و ساير پديـده     ، انسان با جهان موجودات    ةهمواره رابط 

  .است
  در تن من گياهي خزنده هست 

  كند  مرا فتح ميكه
  !و من اكنون جز تصويري از او نيستم 

• 
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   ،من جزيي از توام اي طبيعت بي دريغي كه ديگر نه زمان و نه مرگ
  !كند نياز نمي  وجود و خيالت بيةهيچ يك عطش مرا از سرچشم

   چينه و پيچكم ةام من پيچكم من آميز من چينه
   . مادر و كودكيةي تو پيچكي تو آميزا تو چينه

  !هاي بي كران تو بر من پوشيده است اي همسفر كه از قدرت. ..
  ! پاكي و راستي باز گردانة به واح،دم مرا به شهر سپيده

  ها به جانب من برويند مرا به دوران ناآگاهي خويش بازگردان تا علف
  سان كندو با نيش شيرين هزاران زنبور خرد از عسل مقدس  تا من به

  ...،آكنده شوم
  )387 ـ 386: 1385 شاملو(                                  
   استعاره از تخيل خلاّق:همسفر

 و يا مكان به دور از تـضادها و          ، استعاره از مكان راستي و يكي بودن       :دم شهر سپيده 
  تمايزهاي فريبنده 

 دچـار تـزاحم دردهـاي       ،وقتي كه شاعري هوشمند و پـر از معرفـت و شـناخت            
 او بـا    ،دهـد  اش اصالت و اصول خود را از دست مي         ي انساني  و دنيا  شود  مي ناراستي

همزاد خيالين خود تمنـاي بازگـشت بـه دنيـاي آرمـاني خـود را كـه همـان دنيـاي                      
 در چنين جهاني ديگر سـخن از مـن و تـو و او               . خواهد داشت  ،خودديگربيني است 

 و  »ديگري خـود  «گسلد و در وجودي به اصطلاح        ها مي   اين فاصله  ة بلكه هم  ،نيست
   .بازند  رنگ مي،»خود ديگري«يا 

 ايـن گمـاني سـطحي و انـضمامي     ،آغـازد  اگر احمد شاملو شعر را چنـين مـي      
 خاطراتي پنهان از زمـان و مكـان   ةنيست؛ بلكه ظهور آن خبر از تهاجم ناهوشياران       

 گويي در چنين حالتي او يك لحظه ماسك شمايل انسان بودن را             .دهد جاودانه مي 
 تا از جهان معمولي و عـادي        ،زند اسك همه بودن را به خود مي      افكند و م   دور مي 
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 او اگـر از     . انـسان باشـد    ةشناسـان  فاصله گيرد و همراز هويت و سرنوشت غايـت        
 ولـي تمـام هـدفش فـرود در شـهر            ،شـود  طريق تشبيه و همانندسـازي وارد مـي       

  .دم اساطيري است سپيده
تخراج و تحليـل     چون اين جـستار مجـال و فرصـتي بـراي اس ـ            ،به هر ترتيب  

 پس به همـين مقـدار كـه انـدكي از بـسيار              ،دهد هاي شعري ديگري را نمي     نمونه
   .شود  اكتفا مي،است
  
  نتيجه

هـاي جديـد علمـي نقـش         علم هرمنوتيك يا تأويل در پديدارشناسي و گشايش افق        

مان به طور اصولي و روشـمند از ايـن           هاي علمي  اگر ما بتوانيم در پژوهش    . مؤثري دارد 

 قادر خواهيم شد تا به حقـايقي ناشـناخته و يـا كمتـر        به يقين  ، علمي استفاده كنيم   ةوشي

طوري كه از رهگذر اين شيوه در اين پـژوهش دريـافتيم              همان .شده دست يابيم   شناخته

ي در  ا هـاي اسـتعاره     بـا سـاخت    ، تخيل و زبان   ،ها از طريق دو عنصر بنيادين      كه اسطوره 

ها را در خود     ها و مباني فكري اسطوره     ها همواره انديشه   اره استع ةاند و بخش نهفت    تعامل

   .سازد متراكم مي

 بـراي   تنهـا ي  ا هـاي اسـتعاره    در اين پژوهش به اين نكته نيز دست يافتيم كه ساخت          

سـبك    بلكه شاعران صـاحب ،روند  ابهام آفريني به كار نميگاهسازي و    تزيين و مشابهت  

تـرين    و از اين طريـق غنـي       ،كنند ري ارتباط برقرار مي   ها با جهان اساطي    از طريق استعاره  

   .كنند شناختي را عرضه مي مفاهيم اسطوره

 ميـان ني آشكار كردند كه شاعران خلّاق ها به روش  مباحث و نمونهةو همچنين مجموع 

 ـ         با استعاره  ،ي دارند ا هاي متخيله كه رويكردي اسطوره     استعاره  ةهـاي متوهمـه كـه در مرتب

 ،برنـد  سازي از آنها بهـره مـي       هاي متخيله قرار دارند و شاعران در تشابه        ز استعاره تر ا  پايين

هـاي    درك كـرديم كـه دانـش   ، و بـر اسـاس همـين تمـايز      .اند تفاوت كاركردي قايل شده   

 بلكـه شـاعران در      ،ي حالت تعليـق و انـضمامي ندارنـد        ا هاي استعاره  اساطيري در ساخت  
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اند كـه بـين دو سـاحت          عمل كرده  اي گونهي به   ا عارههاي است  گزينش و به كارگيري قالب    

   . ارتباطي انديشيده برقرار سازند،هاي دروني هاي بيروني و لايه  يعني لايه،ها استعاره

 و  .ها هر دو جرياني شاعرانه دارند      ها و استعاره    بر اينها پي برديم كه اسطوره      افزونو  

 و در رونـق و      ،پردازنـد  هاي اساطيري مي   ها به مراقبت از دانش     شاعران از طريق استعاره   

شناسـانه و     و سـرانجام ايـن كـه بعـد غايـت           .كننـد  ي را ايفا مي   ا روايي آنها نقش ارزنده   

هاي متـافيزيكي اسـت بـر        ها كه همان اطلاعات محض و انديشه       پديدارشناختي استعاره 

  . علم تأويل قابل حصول استةپاي

  

  نوشت پي
هـاي علـم    هـاي ادبـي جديـد از شـاخه     بر اساس نظريـه  ، معني تأويلهرمنوتيك به )1(

  .پديدارشناسي است

ورزد كه متا به معناي بعـد        بر اين امر تأكيد مي    « هايدگر در متن متافيزيك چيست ؟        )2(

 :1387هايدگر( ». بلكه به معناي گذر و استعلا از فيزيك يا جهان موجودات است            ،نيست
 ) قسمت پاورقي9

 يكي از نظريه پردازان مكتب فرماليسم روسي  Victor Shklovski ويكتورشكلوسكي )3(

   .است

 و يـا    )138 :1386اسـتروس ( » نطق اسـت   ةبخش ساختاري قو  «) لانگ (Langue زبان   )4(

  )146 :همان (». آن استةدهند هاي سامان قواعد و عرف«

 و يـا    )138 :همـان ( »شود  آماري اطلاق مي   ة زباني يا جنب   ةبه داد «) پارول (Parole گفتار   )5(

  .شود  گفته مي،)146 :همان( » فرد از زبانةهاي منفرد و استفاد به گفته«اين كه 

 :شـود   ارجمنـد و مقـرب اطـلاق مـي         ةدر دين زردشتي به هفت فرشت     « ،امشاسپندان )6(

 در آغاز پيدايش آيـين زردشـت        . مرداد ، خرداد ، اسپندارمذ ، شهريور ،بهشت  اردي ،بهمن

 بعدها به جـاي او اهـورامزدا را         ،قرار داشت ) خرد مقدس  (در رأس اين شش سپنتامينو    

ذيـل  : معينفارسي فرهنگ ( ».اند قرار دادند و گاه نيز به جاي اهورامزدا سروش را جا داده           
  )لغت
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بـه   (ءيا يك درخت يا يـك شـي       ..) .، روباه ،عقاب(عبارت است از يك حيوان      « توتم   )7(

هـايي آن را از      دانند و با دخـل و تـصرف        مي اصل و منشأ خود را از آن         ،كه افراد ) ندرت  

 در مـصائب و     ؛ ايـن تـوتم مقـدس حـافظ اهـل قبيلـه اسـت              .سـازند  چوب يا سنگ مـي    

ــاري ــي  گرفت ــه آن متوســل م ــا ب ــصويرش علامــت مشخــص  ه  »گــروه اســت ةشــوند؛ ت

  )177 :1383الاميني روح(

 در تمـام     مادي و روحاني است كه در همه جـا پراكنـده اسـت و              ،نيروي مستقل «مانا   )8(

 و همچنين نيرو و نفوذي اسـت غيـر مـادي در             .موجودات و اشياي مقدس مشترك است     

 قدرت مادي يا هر نوع قدرت و برتـري كـه انـسان              ةيك معني مافوق طبيعت كه به وسيل      

توانـد در هـر چيـزي وجـود          ترتيب مانا محدوديت ندارد و مـي        بدين .شود  ظاهر مي  ،دارد

مانا با فروهر در آيين زردشتي و روان در اديان آريايي و فرهّ در               از اين ديدگاه     .داشته باشد 

  )28: تا بي ،راشد محصل( ».هاي آشكار دارد  مليّ مشابهتةاساطير ايراني و حماس

  . سرنمون،پروتوتايپ يعني الگوي نخستين و اصلي )9(

  . دلتنگي، غم غربت، نوستالژي يعني ياد گذشته)10(
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